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و ايران، سال او طب سنّيمجلهّ 1389 پاييز،سوميل، شمارهتي اسلام

 بررسي اثرات فارماكولوژيك داروها در كتاب مفردات القانون في الطب

مب، محسن ناصري*الف فرزانه غفاري  رزاديشثمي،
ج

الف
و متون پزشكيگروه  و عصر اسلامي، طب سنّي، دانشكدهتاريخ ادانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيتي  راني، تهران،

ب
ا دانشگاه شاهد،زشكيپي تي ايران، دانشكدهگروه طب سنّ  راني، تهران،

ج
و عصر اسلامي طب سنّي ي، دانشكدهگروه طب سنتّ ا دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،تي  راني، تهران،

 چكيده

د شيخ. سينا بوده است باشد، مورد توجه خاص ابن شناخت اثرات داروها بر بدن انسان كه موضوع دانش فارماكولوژي پزشكي مي ر الرئيس

و بررس ميي داروشناختيكتاب دوم القانون في الطب كه موضوع آن مفردات ادويه به داروها از باشد، طور مفصل به شناخت اثرات داروها

ويو.و از طريق قياس پرداخته استشطريق آزماي  تهم به تجربيات حيواني ييد آثار يـك دارو معتقـد بـودهأچنين تجربيات انساني براي

تاست، ول و باليني مـيي معيار نهايي براي پذيرش اثر دارو را  Clinical Trial مبحثـي كـه امـروزه تحـت عنـوان؛دانـد جربيات انساني

فا)يني بالييكارآزما( مييها صحت آزمايشي سينا درباره ابن. جديد مطرح است رماكولوژيدر و باليني شرايط متعددي را مطرح كند پايه

. بزرگ تاريخ استيت اين نابغه دقّي دهنده كه نشان

و ذكر سخنان سينايبوعلا ا هـرهاآن ضمن احترام به نظرات اساتيد  مـشاهده، صـحيحيهـاو آزمـايش يـشان گـاه تـضادي بـين نظـرات

مي نتايج آزمايش است، نمودهيم و پيروي از حقيقت را ترجيح و با صراحت كامل نظرات ها را بـا صـداقت خوديهاو نتايج آزمايش داده

و احترام بيان نمو  ا. استدهتمام  بـهنيچن هم تحقيق به بررسي اجمالي ديدگاههاي ابن سينا در رابطه با اثرات فارماكولوژيك داروهانيدر

دي تعدادي شناخت اثرات داروشناختيسهيمقا . اشاره شده استديجديو متون پزشكنايس ابندگاهي از داروها از

 تي ايران، قانونسينا، فارماكولوژي، طب سنّبنا:واژگان كليدي

و ابن :سينا طب سنتّي ايران

راطب سنتّي ايران، يك مكتب طب ي كامل است كـه جهـان

و آفريده به و حكـيم مـيي عنوان نظام احسن نگـرد خالق عليم

و احاطه)1( ويو پزشك را از بابت تسلطّ به علوم مختلف  او

هاي ريشه. ناميده است» حكيم«تي درك صحيح او از جهان هس

از سنتّي ايرانطبمكتب  مي 3000به بيش )2(درسـ سال قبل

ازق« طبق نقل بعضي از دانشمندان تـاريخ پزشـكيو  طـب بـل

 سنتّي ايران ماننـدطبستارگان).3(» يوناني وجود داشته است

ن بـنيعباس مجوسـي اهـوازي، علـبن رازي، علي سينا،بنا  ربـ

ا و ابيبنطبري، …الصادق نيشابوري، سيد اسماعيل جرجـاني

راطبهاي حدود پنج قرن هدايت دانشگاه و شـرق  در غـرب

 سـازماني دكتر نرمن هـاوارد جـونز در مجلـه. برعهده داشتند

لـفؤم رينتـ مهـم«: نويـسد مي 1972بهداشت جهاني در سال

…باشـد سـينا مـي الحسين ابني در اسلام ابوعليطبهاي كتاب

و تـاكنون هرگـزطبكتاب كه به نام قـانون موسـوم اسـت ي او

به اين اندازه شهرت نداشته اسـت، مـدت  سـال در 500كتابي



 بررسي اثرات فارماكولوژيك داروها در قانون

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 196  تي اسلام

مي دانشكده و آسيا تدريس ).4(» شده اسـت هاي پزشكي اروپا

ورد) ميلادي 1841-1931(گوستاولوبون  كتاب تمـدن اسـلام

ار«: نويسد عرب مي هم قـولي را كـه وپا تا قرن پانزد دانشمندان

تمـام…شـمردند خوذ از مصنّفين عـرب نبـود مـستند نمـيأم

و دانشگاه دانشكده هاي اروپا تا پانصد الي ششصد سال روي ها

و مدار دانش همين ترجمه  هاي ما فقـط علـوم مـسلمين ها داير

و در بعضي رشته  مي بوده است توان گفـت هاي علوم مثل طب

ت، چـه در فرانـسه مـصنّفاتكه تا زمان ما هم جاري مانده اس 

آن بوعلي و شـروحي بـر سينا تا آخر قـرن گذشـته بـاقي بـوده

.)4(»شد نوشته مي

راي تمـدن طب ـتنهـا دانـش سنتّي ايران نه طب هـاي گذشـته

و مـدون بـه نـسل به هـاي بعـد انتقـال داد، بلكـه صورتي جديد

و تجربـه دانشمندان اين مكتب پايه   علمـيي گذار روش مشاهده

و نويسنده.ندبود وي كينگستون مورخ  طـب كتاب تاريخ تمـدن

ف«: نويسد اسلامي مي كردنـد كـه مـي كـر تا مدت مديدي چنـين

و فلسفي بندگان پيرو مكتـب  هـاي يونـان مسلمانان از نظر علمي

و تنها منابع مزبور را به  اند، بـدون صورت فسيل نگاه داشته بودند

در كه كوچك اين و تصرفّي اما ايـن. ها داشته باشندنآ ترين دخل

وقـت كـه مـسلمانان در افـق نظريه كاملاً غلط است، زيـرا در آن 

و طب منحـصر بـه يدارپد  گشتند تمدن يونان در حال افول بوده

و حتـّي كتـب و جـادو گـشته بـود نوشتن اوراد، استعمال طلسم

و فلسفي قديمي يونان منـسوخ شـده بـود  در ايـن موقـع. علمي

و ترجمه ان نه فقط مدارك گران مسلمان بهاي يونان قديم را حفظ

و مورد استفاده قرار دادند، بلكه  وبانمودند  نوشتن تفسير، شـرح

و اولـين روش حاشيه، به طور منطقي آن را مورد انتقاد قرار دادند

و تجربي را در طب بنيان گذاردند .)5(» علمي

:يو داروشناسسينا ابن
 معـروف بـهنايسبنيعلبن حسنبن بدااللهعبننيحسيابوعل

يفـروغ پزشـك از جملـه سـتارگان پـر)ق. ه ـ370-428(نايس ابن

تنيزم رانيا  اروپـاي ژرف بر پزشـكيريثأ است كه توانسته است

بهيجا بر ايا گونه بگذارد، نريثأتني كه  قابـل مـشاهدهزي تا امروز

نينخـست«غـرب، جهـاني كنـوننيفبـه اذعـان مـصنّ).6(است

بنيها تلاش ي بـرايو معلولي علّي رابطهكييگذاراني بشر در

ت در انسان، اوليماريب  مـشاهده شـدهنايسـ ابـنيهـافيلأبار در

طب« كتاب).7(» است  آمـوزشي منابع اصـلي در زمره» قانون در

و تا قرنيپزشك  اسـت شـدهيمسي تدريلاديم18 در غرب بوده

سينا در كتاب دوم قـانون كـه بـه مفـرداتس ابوعلي الرئي شيخ).8(

و تحليـل  دارويي يا فارماكولوژي داروها اختصاص دارد، به توضيح

 طب سنتّي ايران، ماننـد مفهـومي كليدي در درك داروشناسليمسا

و گرم بودن داروها، داروهاي مركـّب القـوي، شـناخت قـواي سرد

افيشداروها از طريق آزما  جزو قياس، شـناخت ويي ـعـال كلـّي،

ــبه ــوژي ش ــيح ترمينول ــي، توض ــ واژه(كلّ ــطلاحات)يشناس و اص

ــدود ــه ح ــي، از جمل و داروي ــاكولوژي ــد43فارم  اصــطلاح مانن

 گوشـتي، روياننـده)مفـتحّ(، باز كننده)ةمفتت حصا(شكن سنگ

شل) منبت اللحم( آوري صـحيح جمـعيو طريقه) مرخي( كنندهو

ي مفـرده 800سپس در مورد حـدود.دپرداز داروها مي اريو نگهد 

و سـفيداب و معدني مانند بابونه، خرگوش دارويي گياهي، حيواني

هاي بسيار جالب آموزشـي در ايـن كتـاب از نكته. دهديمحيتوض

در است كه حكيم ابن اين  لـوح اصـلي12سينا خواص هر دارو را

بهدينما بيان مي .ا داردهـ دسته از بيمـارييكو هر لوح اختصاص

هـاي ايجـاد در مورد بررسي عملكـرد دارو در بيمـاري6مثلاً لوح

لــوح  ســر، لــوح بيمــاري7شــده در و چــشم  مربــوط بــه8هــاي

مي بيماري و هر لوح بـا رنـگ هاي تنفسي يا آميـزي جداگانـه باشد

بهبه).9(است مشخص شده خـصوص اين ترتيب جستجوگر طب

عملكـرد خـاص يـك دارو را است توانسته مي ربهتج دانشجوي كم 

.به سرعت از كتاب بيابد

:سينا داروها از ديدگاه ابني داروشناختآثار بررسي

 بررسـيي تفـصيل طريقـهبه قانون سينا در كتاب ابن حكيم

و مـيو خواص داروها را مورد دقتّّ قرار مي آثار :سديـنو دهد

منيةدوالأ« وأ: طـريقين تتعرف قواها  حـدهما طريـق القيـاس،

(9(» بـة خر طريـق التجـر الآ اثـرات داروهـا از دو راه: ترجمـه)

مي  در).و تجربـهش راه آزمـاي-2 راه قيـاس-1شـود شناخته

بـاره سـينا در ايـن الرئيس ابـن از ديدگاه شيخييها جا بخش اين

:گيرد مورد بررسي قرار مي

: مختلفيها بررسي اثرات داروها با استفاده از انجام آزمايش-1

قا براي اين آزمايش سينا ابن و ابتـدالي ـها ارزش خاصي  اسـت



و همكاران  غفاري

مل، شماره سال او197/ 1389 پاييز، سو 

و شرايط لازم براي صـحت انجـاميها به توضيح آزمايش  مختلف

كــه در حقيقــت صـحت آزمــايشيمــسأله.پــردازد هـا مــي آن هــا

ها با حقيقت اثرات داروهـا ميزان تطابق نتايج آزمايشي دهنده نشان

ي برخـورداراززباشد، امـروزه نيـ بر بدن انسان مي  ت خاصـ  اهميـ

و ذهن انديشمندان دنياي پزشكي را به خود مـشغول نمـوده است

به حكيم ابن. است و مـي سينا :ديـگو خوبي به اين مهم واقف بـوده

ة بعـد مراعـا لثقـة الـدواء بـاة قـوفةلي معـرإ إنما تهديبة التجر إنّ«

(9(» شرائط حآزمايش فقط وقتي موجب شـناخت صـحي: ترجمه)

بيـانو سـپس بـه) گردد كه شرايطي چند، رعايت شود رو مي اثر دا

ميي گانه شرايط هفت :پردازد ذيل

:ل اوشرط

ت داروي ثير عوامل خارجي مانندأ مورد آزمايش نبايد تحت

و سرما قرار گرفته باشد  و يـا ايـن)تغييرات فيزيكي(گرما كـه،

به  ب جوهرش و اسـتحاله يافتـه اشـد علتّ كيفيتي عارضي تغييـر

و يا اين)تغييرات شيميايي( .خود آميخته شده باشد كه با غير،

: دومشرط

 است دارو بر يك بيماري ساده آزمايش شود، زيرا اگر لازم

و مفيـد و دارو مورد آزمـايش قـرار گيـرد بيماري مركب باشد

.گردد واقع شود حقيقت عملكرد دارو مشخص نمي

: سومشرط

ت دقتّ ت ثير ذاتيأ در بررسي بر. دارو ثير عرضيأو اگر دارو

و بررسي قرار گرفـت بيماري هاي با مزاج متضاد مورد آزمايش

تـو در هر دو  ثير آن در يـكأبيماري مفيد واقع شـد، احتمـالاً

و در ديگــري بــه بيمــاري بــه صــورت عارضــي صــورت ذاتــي

 خـود ذاتـي مانند سقمونيا كه در بيماري سرد با گرمي. باشد مي

و در بيماري گـرم ماننـد تـب غـب بـا دفـع صـفرا كند اثر مي

مي به .كند صورت عارضي عمل

: چهارمشرط

و يـاي قواي دارو بـا درجـهي درجه  قـواي بيمـاري برابـر

كـه بيشتر باشد تا بتواند بيمـاري را درمـان نمايـد، در صـورتي

و موجـبي درجه  قواي بيماري بيشتر باشد، اثري ظاهر نـشده

 لازم اســت ابتــدا دارو را در حالــت اشــتباه خواهــد شــد، پــس

به خفيف و سپس  تا آزمودتر تدريج در حالات سخت تر بيماري

و«اشتباهي رخ ندهـد فيجـب أن يجـرب أولاً علـي الأضـعف

لا يشكلةيتدرج يسيراً حتّي تعلم قو و .)9(» الدواء

: پنجمشرط

اگـر دارو در اوايـل. باشـد زمان اثربخشي دارو مـي بررسي

ا  باشـد، گر اثر ذاتي دارو مـيز استعمال اثر كرد، نشان زمان پس

و اثر پاياني متفاوت   اثـري ابتـداو يـا در بـود ولي اگر اثر اوليه

و در پايان جـا عملكرد دارو ظـاهر گـردد، در ايـن،ظاهر نشده

مي دهداشتباه در شناخت عملكرد دارو  .رخ

: ششمشرط

ا مدت زمان اثربخشي دارو مـيبه توجه گـر اثـر دارو باشـد،

دري دهنـده باشـد، نـشان براي مدت طولاني بـاقي  و  اثـر ذاتـي

ميي دهنده صورت نشان اين غير .باشد اثر عارضي

:شرط هفتم

و دربـارهياژهيـوتيـ هفـتم از اهم شرط ي برخـوردار اسـت

و آزما مـيني بالشيتجربه در شـيخ.ديـگوي داروها سـخن الـرئيس

مي اين الإبةبع أن تكون التجر والسا«:سدينو باره ف علي بدن هنّإنسان،

» إن جرب علي غير بـدن الإنـسان جـاز أن يتخلـف مـن وجهـين

ا: ترجمه( برآزكهينو شرط هفتم عبارت است از روي بـدن مايش

بر اگر زيرا؛انسان انجام شود  انـسان انجـام روي بـدن غيـر آزمايش

و اشـتباه در تحليـل   نتـايج شود، به دو علـّت ممكـن اسـت خطـا

را ). وقوع پيونـدد به : دهـد هـاي بـروز خطـا را شـرح مـيهسـپس

نه قد يجوز أن يكون الدواء بالقياس إلـي بـدن الإنـسا حدهما، أنّأ«

و الفرس بـارداً و بالقياس إلي بدن الأسد اولـين راه: ترجمـه(» حاراً

ممكـن اسـت امكان بروز خطا در مشاهدات ايـن اسـت كـه دارو 

گ  و اسب سـرد باشـد نسبت به بدن انسان و نسبت به بدن شير ) رم

عنـوان را بـه(Rheum palmatum)و در ادامـه شـيخ گيـاه ريونـد

مي  مي شاهد مثال و ريوند نـسبت بـه بـدن اسـب«:سدينو آورد

به بدن انـسان گـرم مـي  و نسبت در» باشـد شديداً سرد است و

لـهن يكـونأه يجـوزنّأنيو الثا«: پردازد شرط دوم مي ادامه به

خاأليإبالقياس  ،نيلي بدن الثـاإ ليست بالقياس صيةحد البدنين

ف خاالإلي بدنإله بالقياسهنّإمثل البيش، و لـسميةا صـية نسان ،

ب كـهو شـرط دوم ايـن)9(»لي بدن الزرازيرإ القياسليست له

و اثـري از خـود ظـاهر  گاهي دارو در يـك بـدن خاصـيت
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 ست، ماننـد گيـاه بـيش كه در بدن دوم موجود ني ـنمايد مي

(Aconitum napellus)يولي براي است كه براي انسان سم

سينا اين سخنان حكيم ابن. باشد نمي سمي) نوعي پرنده(زرزور 

برگريانب روي حيوانات مختلف است، ولي طبـق انجام آزمايش

و  ت اسـتقرا بـر انـسان را دارا نتايج اين آزمايشينظر ها قابليـ

و نمي  سـخن نهـايي را نتـايج مطالعـات بـاليني انـساني باشـد

(Clinical trials) يابي بـه امروزه جهت دست.دساز مشخص مي

ا  در. شـود مـي نجاميك داروي جديد مراحل مختلف مطالعات

 حيوانـات آزمايـشگاهي مطالعات پايه، اثرات دارو بـري مرحله

و مانند موش سوري، موش صحرايي، خرگوش، سگ، ميمـون

ح  د. گيرد يوانات انجام مي ديگر  مربـوط هـاشي آزماگريبخش

منظـور مـشخص مرحله بـهنيا. شناسي است به مطالعات سم

و اعـضاي مختلـف نمودن صدمات احتمالي دارو بر بافت  هـا

در. پــذيرد بــدن صــورت مــي صــورت مطلــوب بــودن ســپس

ا. رسـديميوضعيت، نوبت به مطالعات انسان   بخـش،ني ـدر

روي بدن انسان مورد آزمايش قرارف بر دارو در مراحل مختل

و ملاك ارزيابي نهـايي دارو همـين مطالعـات بـالينيرديگيم

.)10(باشد انساني مي

و اهميت شيخ توجه ديگر كه پاي قابلي نكته الرئيس بندي

و تجربه  ميي به آزمايش دهد، ايـن صحيح را به خوبي نشان

و  و ذكـر ضمن احترام بـه نظـرات اسـيمطلب است كه اتيد

و آزمايش سخنان آنان هر  يهـا گاه تضادي بين نظرات اساتيد

و پيروي از حقي نتايج آزمايش،مشاهده نمودهصحيح راقتها

و با صداقت تمـام نتـايج آزمـايش ترجيح و نظـرات داده هـا

 آشـكارا بيـان گـرانيدي خود را ضـمن احتـرام بـه آراديجد

ــوده اســـــت ــوعل. نمـــ ــشخاشيبـــ  در مبحـــــث خـــ

(Papaver somniferum)پس از ذكر نظرات اساتيد مختلـف

وقـد«: نويـسد اثـرات فارماكولوژيـك ايـن دارو مـيي درباره

ةو خالفوا ما يظهر منه عند التجارب من قو طوالعمري انهم غل 

ف امـةحقيق ما يظهر منه عند التجارب يدل علينّإهذا الدواء،

آن: ترجمه()11(»خبرنا من فعلهأ اند ها اشتباه كرده سوگند كه

بايو نظر آنان درباره  هـا نتايج آزمـايش اثر اين دارو مخالف

گـر بياني انجام شده بر روي اين داروها آزمايشنتايج. است

ما حقيقت گفته ).باشدميهاي

:بررسي اثرات داروها از طريق قياس-2

دا راه در. باشـد روها قيـاس مـي ديگر براي شناسايي اثرات

بيني كلّي مزاج اين روش با بررسي خواص فيزيكي داروها پيش

طـور باشـد، اهـم ايـن خـواص بـه ها مقدور مـيو عملكرد آن 

:مختصر در ذيل مطرح شده است

گر- الف و ظرفيت پذيرش و سـرعت اشـتعال و سـرما ما

:دانجما

ميي در مقاله الرئيس شيخ نّإفـ«:سديـنو سوم از كتاب دوم

و التكاثفأ في قوام الجوهريةالأشياء المتساو في التخلخل عني

وأسرع، فهوأنةيها قبل السخوأ سـرع،أةيها قبل البـرودأسخن،

 قـوام جـوهر يعنـي مـوادي كـه از نظـر: ترجمه()9(» بردأفهو 

و درهم فـشردگي يكـسان مـ جـرم حجمـي( باشـنديتخلخل

گ، هر) داشته باشند كساني  را كدام و پذيرفت گرمتر سريع رما تر

بيـان سـپس بـه).كدام سرما را زودتر پذيرفت سردتر اسـت هر

و تبصره مي شرايط خاص، استثناها .پردازد هاي مربوطه

:ها مزهّ-ب

تلخ، تند، شور، گس، تـرش، قـابض،: گانه شامل نه هاي مزهّ

بي  و هـاي هـا از نـشانه ايـن مـزهّ. باشـند مزه مـي شيرين، چرب

در. باشـد ارزشمند براي بررسي وضـعيت مزاجـي داروهـا مـي 

و نوع مـاده، علتّ ايجاد طعم1جدول  مربوطـهي هاي مختلف

يرو بـررتشرح داده شده است، مثلاً طعـم تنـد از اثـر حـرا

و بـرودت بـر مـادهي ماده و طعم ترش از اثر سـردي ي لطيف

.گردد لطيف حاصل مي

و توليد مزهّ.1جدول )9(هاي گوناگون اثر كيفيات بر نوع ماده
 معتدل برودت حرارت نوع ماده

 چرب ترش تند لطيف

 شيرين گس تلخ كثيف

همزّبي قابض شور معتدل

زب،عملكرد داروي تلخ و ر نمودن، عملكـرد داروي زدودن

و تغذيه،شيرين ها، عملكرد داروي اندامي نضج، نرم گردانيدن

و احتباس مواد، عملكرد،قابض  تكاثف عضو، سخت گردانيدن

و عفونت،داروي تند و عملكـرد شـوري تحليل، بريدن ،پذيري



و همكاران  غفاري

مل، شماره سال او199/ 1389 پاييز، سو 

و ــت ــوگيري از عفون و جل ــردن ــشك ك و خ ــستن زدودن، ش

و بري، ترشيردعملك ).9(دن است سرد كردن

: بوها-ج

كه احـساس سـوزش ايجـاد اكثر  بوها گرم هستند، بوهايي

و بـوي مي و بوهـاي تـرش و يا بوي شيريني دارند، گـرم كنند

و كفك، سرد هستند .رطوبت

نايس ذكر شده توسط ابني داروهايبرخ
به توجه جهت شـ دادن ي دربـارهنايسـ ابـنسيالـرئخي دقتّ

ذيشناخت اثرات داروشناخت ي از موارديبه بعضلي داروها در

ا م، دانشمند بزرگ شناخته شدهنيكه توسط :شودي اشاره

:(Coleoptera)حيذرار-1

 امـروزه بـه باشـد،يم Meloidaeي حشره كه از خانوادهنيا

و ماده (Blister Beetle) سوسك تاول آني مؤثرّهي مشهور است

ورت دارو مـورد اسـتفادهصـ بـه 1933 از سالنيدينام كانتار به

اسيئالـرخيش).12-14(قرار گرفته است   حـشرهنيـ در مـورد

جا آن دهد،يمحي توضييابتدا نوع مناسب جانور را از نظر دارو

م آني از همه«:ديگويكه كه در بال انواعش مؤثرّتر شيها است

و بـه و رنگارنگ باشد  سوسـكي انـدازه در پهنا خطّ زرد باشد

كهيد، اما نوع بزرگ باش يفي رنـگ اسـت، اثـر ضـعكي از آن

ته).15،9(» دارد يو اثرات درمـانيسازو آمادههيسپس دستور

 بـراي ايـني از اثرات درمـانيبرخ. كنديمانيبليرا به تفص آن

: شرح استنيابهابن سينا در كتاب قانون دارو

:يبهداشت-يشي مصارف آرا-الف

وطلالي الثĤل قلعي:ةنيالز« ق تخذيء  بـهي فطلـ،يروطـي منـه

فالأاضيب و نتفعيظفار عة للقلع بسرجبة الأظفار المستوقطعي به،

و و البرص طلاء بالخلّليزياذا ضمد بها (9(» البهق  روي بـر)

زگليزگ و روغن گل بر نـاخن مالنـد،لي مالند  را بركند، با موم

ميديسف اد كنـده شـود ضـمديـباكـهينـاخن.ديزداي ناخن را

اهرحيذرار بـا سـركه بـر. دهـدي را انجـام م ـكـارنيچه زودتر

م و برص را ).ديزدايپوست مالند بهق

:ي سرطانعاتيضا-ب

(9(»حللّهـايفةين الأورام السرطايعليطلي« يهـا بـر تـوده)

آنيسرطان ).برديمليها را تحل مالند،

:ي پوستعاتيضا-ج

و القوابي عل لاءط« (9(»ي الجرب ي پوست مالنـد، داروبر)

و قوبا است ).جرب

از فــوقيمــوارد درمــاندرحيــ ذراركــاربرد الــذكر اعــم

 افـتيزيـني در منـابع امـروزيو تومـوري پوسـت عاتيضا

 در مولوسـكومنيدي ـامروزه اثرات كانتار).16-18(شوديم

ميخـ رشـد خـوششي افـزاس،ي وروكا ولگـار وزوم،يكونتاژ

و توزي، درمـاتوف (Benign Epithelial Overgrowth)اليـتلياپـ

مـوارد).19-21( اسـتدهينوم كولون بـه اثبـات رسـيكارس

ــزيــنيگــريد تي در ناخنــك چــشم، خاصــريثأ از جملــه ت

آسكيورتيد مـبهتيو درمان  كـه هنـوز در خـورديچـشم

.آن پرداخته نشده استبهيمطالعات امروز

:(Tribulus terrestis) خارخسك-2

. باشـديم Zygophyllaceaeي از خانوادهييو داراهيگنيا

ويفـديـزي«:سديـنويدر مورد خارخسك م ـسينا ابن  البـاه

اة الحصا فتتي (9(»ةيلكل من زي جنـس توان: ترجمه) اديـ را

مهيكليهاو سنگ كنديم ي داروي سنّتطبدر ). شكندي را

م شودميدهي نام»يمبه«ي جنسي قواي كنندهتيتقو يبهـو

فيـ تعر گونهنيا.)ق.هـ12 قرنميحك(ي خراسانيليعقرا

زي قـوهي حركت آورنـدهبهيعنييمبه«: كنديم و اديـ بـاه

من،آني مادهي كننده ريكه آنظهيغلاحيو و  منعظه اسـت

ري منـي مادهدي را نامند كه تولييدوا ديـ منعظـه نمااحيـو

و رطوبت فضل به ي مجـار در خوديهيسبب حرارت معتدله

و اعـضا و عضلات و محـرّك بـاه شـودياعصاب » تناسـل

تأنيايامروزه مطالعات متعدد).22(  در كنند،يمديي امر را

بهنيا ي درمان مؤثّر در ناتوانكيعنوان مطالعات خارخسك

 نعـوظديو تـشديجنـسليـمشي، افـزا (impotence)يجنس

(erection enhancement)  23-25(شناخته شده است.(

:(Salix alba)ديب-3

ب و خاص شناخته شده اسـت، حـاوي كه براديدرخت ي عام

 بــهلياسـت كـه در بـدن تبـد  (Salicin)نيسي ـنـام سال بـهيا مـاده
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دكيليسي ـسالديو اسـنيسي ـسال. شـوديمـكيليسيسالدياس  گـريو

بي دارا باًي خانواده تقرنياياعضا و مشي اثرات كم . باشـندي مشابه

ع-ديبي دربارهنايسبنا  ـكـه بـه -شـوديمـدهي ـنام»لافخـ«يرب

(9(» طـلاء بالخـلّلي الثĤل قلعيرماده«:سدينويم ماليـدن: ترجمـه)

ب  زگ شده مخلوطديخاكستر مـي را از جـالي با سركه، ). كنـدي بـر

و فرهنگ عرب» ثؤلول« جمع»ليثĤل«  المـورديسيانگل-ياست

ــ ــفيلأت ــر روح ــي دكت ــول«)26(ي البعلبك ــادل» ثؤل  را مع

«Verruca-Wart»نايس طبق نظر ابنني كرده است، بنابراهترجم

ب وليـزگي بـراي همـراه بـا سـركه درمـان مـؤثّرديخاكستر

 يـة عقيلي خراساني نيز در كتاب مخزن الأدو. باشديم خچهيم

و نملـه ذكـر خاكستر چوب آن را با سركه جهت درمان ثĤليل

ــو در.)22(ده اســت نم ــه ــه اســت ك ــل توج ــجدطــب قاب دي

بهكيليسيسالدياس زگكيتي كراتول عنوان را مليـ در درمـان  خچـهيو

م به ).10(برنديكار

ف« صاحبنيچن هم لاف«ي مـادهليذ»الطبيالقانون »خـ

(9(» مسكن الصداع«آورده است  بخـشني تـسكديـب: ترجمه)

درهالاتيسيسال Katzungيدر كتاب فارماكولوژ). سردرد است

و شـونديميبندمي تقسيدياستروئريغيها ضد التهابي دسته

ف تـا متوسـطيـخفي خانواده در درمان دردهـانياياز اعضا

م .)10( گرددياستفاده

(Colchicum automnale): سورنجان-4

مدرنايس ابن :دسينوي مورد سورنجان

و نفعي« )9(» الوقـت ضـماداًيفـ الوجعسكّني من النقرس

مفيبرا: ترجمه( و بـهديـ نقرس را اسـت صـورت ضـماد، درد

 اراتيـ در كتـاب اختنيچنـ هـم ). بخـشديمـنيسرعت تسك به

و«: آمده است)27(يعيبد و نقـرس مسكن درد مفاصـل بـوده

ر  قي عـن حقـاةيـبنالأ« در كتـابنيچنـو هـم» نافع بوداخدر

 كـه در قـرنيالهـروينصور علـم ابونيالد موفقفي تأل»ةيدوالأ

مـفي تـأليچهارم بـه زبـان فارسـ و«:ميخـواني شـده اسـت،

درزيـنسينفـ ابـن.)28(» نقرس را منفعت كندديسورنجان سپ

فـ«كتاب ارزشمند تر«:ديـگويمـ»الطـبيالموجز اقيـو هـو

و فسكنيالمفاصل و: ترجمـه(.)29(» الوقت ضماداًي النقرس

ــســورنجان تر ــادزاقي راو پ ــرس و درد نق هر مفاصــل اســت

به به گونـه كـه همـان). بخـشديمنيسرعت تسك صورت ضماد

 نقـرس سـودي آشكار است قدما از سورنجان در درمان حملـه 

مييو آن را دارو اند بردهيم ي بـرازيـن وزهامر. اند دانستهي مؤثرّ

ي كـه از مـواد مـؤثره  (Colchicine)نيسـيدرمان نقرس از كلش

بهسورنجان منيهم است .شودي منظور استفاده

:(Glycyrrhiza glabra)انيبنيريش-5

و»سـوس« بـهي سـنتّ طـبكه در كتب مفـرداتاهيگنيا ،

معـروف»رب الـسوس« آن بـهيشهيري شدهظي تغلي عصاره

عدي سنتّطباست، در  بيادهي مصارف يهايماري از جمله در

 نفـعي«:سدينويم بارهنيادرنايس ابن. گوارش داشته است دستگاه

(9(»ةمن إلتهاب المعد  التهاب معـدهيبراانيبنيريش: ترجمه)

ن). استديمف ليـذي خراسانيليعقةيدوالأ مخزن در كتابزيو

...،ةمعـدالمـسكن التهـاب«: آمده اسـت چنين» سوس«ي ماده

).22(» بولالمدر

Glycyrrhizic acid  دي از مواد مؤثرّه شـ موجـود انيـبنيرير

و نكي Carbenoxolone است گليصـناعمهي مشتق كيزيسريـ از

 سونيـ هاريداخلـ در كتاب طب Carbenoxolone.باشديمدياس

ــم ــان زخ ــده در مبحــث درم ــده آورده ش ــا. اســت مع  داروني

و بــر شــانس بهبــود دهــدي را كــاهش مــمــاريبيهــاتيشــكا

انيچنهم.ديافزايم معدهمزخ كه  ماده طول عمـرني آمده است

و قوام ترشحات مخـاطاليتلياپيها سلول  مخاط معده، ترشح

).30(دهديمشيمعده را افزا

: (Papaver somniferum) خشخاش-6

سـي عصارهي درباره سينا ابن قانونكتاب در اهي خـشخاش

و كننـده حـسيبـ: ترجمـه(» مخـدر«-1: آمده اسـتونيافاي

: ترجمــه(» وجــعن لكــلّسكّمــ«-2). اســتكننــده هــوشيبــ

» الــسعالسكّنيـ«-3). دردهـا اســتي تمــامي دهنـدهنيتـسك

» الإسـهال حـبسي«-4). بخـشديمـنيسرفه را تـسك: ترجمه(

مـ: ترجمه( (آوردياسهال را بنـد يدر كتـاب فارمـاكولوژ).9)

Katzung  ر،يدردهـا ضـديني بـاليدر مبحث فارماكولوژمخـد 

و تنها دستهنياي براينيپنج كاربرد بال  از داروها ذكر شده است

دركي بنيـا مورد اضافه علاوه بر موارد فوق  شـدهانيـ مـورد



و همكاران  غفاري

مل، شماره سال او201/ 1389 پاييز، سو 

ــتفاده از ترك و آن اس ــت ــاتياس ــاب ــانني ــانواده در درم  خ

Pulmonary Edema  10(باشديم.(

و است كه دانـش گذشـته را بـا ابـزار تجربـهيميحكنايس ابن

ويگــران روش تجربـــ داع از ابــيكـــيو ختــهيآمدرآزمــايش

خوآزمايشگاهي  استيهيبد. است بودهشي در دانش عصر

د گستردهي مطالعه و  رانيـاي سنتّطب دانشمندانگريتر در آثار او

بهراياري نكات ارزشمند بس توانديم در،ي سـنتّيوهيشـ در درمان
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